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بدانیم

آپارتمان نشینى بدون فرهنگ
این یک واقعیت اســت که در کشــور ما فرهنگ 
آپارتمان نشینى هنوز هم به معنى واقعى و به صورت 
صحیح آن رواج نیافته و به قول عامیانه جا نیفتاده و 
هنوز هم بعضى افراد به مصداق ضرب المثل «چهار 
دیوارى اختیارى» حاضر نیستند بعضى محدودیت ها 

را که لازمه زندگى آپارتمانى است، قبول کنند.
در قانون از آپارتمان تعریفى نشده است، اما شاید 
بتوان گفــت: «آپارتمان عبارت اســت از یک واحد 
مســتقل در ســاختمان چندطبقه که از آن براى 

سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده مى شود.»
مالکیت در آپارتمان ها شامل دو قسمت است: 

1- مالکیت اختصاصى
2- مالکیت مشترك

بخش اختصاصى
به بخشى از ملک گفته مى شود که فقط صاحب 

آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.
بخش هاى مشترك

قسمت هایى از ساختمان است که تمامى مالکان 
حق استفاده از آن را دارند، شامل زمین زیر بنا (خواه 
متصل به بنا باشد یا بنا به وســیله پایه روى آن قرار 
گرفته باشد). تأسیسات قسمت هاى مشترك از قبیل 
چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، انبار 
عمومى ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که 
واقع شده باشد، آسانسور، چاه هاى فاضلاب، لوله ها از 
هر قبیل لوله هاى فاضلاب، برق و تلفن، گذرگاه هاى 
شوت زباله، اسکلت ساختمان، تأسیسات مربوط به 
راه پله، وسایل تامین کننده روشنایى، تلفن، پشت بام 
و تاسیساتى که در پشــت بام براى استفاده عمومى 
احداث شــده، نماى خارجى ســاختمان، محوطه 
ساختمان که جنبه استفاده عمومى دارد و در سند 

اختصاصى قید نشده است.
پله هاى ورود به پشــت بام و پله هاى ایمنى، درها 
و پنجره ها، راهروها و پاگردها که در قســمت هاى 
غیراختصاصى باشــند و دیوارهاى حد فاصل بین 
قسمت هاى اختصاصى اگر جزو اسکلت ساختمان 

نباشند، بین اهالى ساختمان مشترك هستند.
فرهنگ آپارتمان نشینى

به نظر مى رسد عمده مشکلات مرتبط با زندگى 
در مجتمع هاى آپارتمانى از زمانى آغاز شد که برخى 
خانواده ها با همان ذهنیت زندگى سنتى در خانه هاى 
حیاط دار، به این شیوه زندگى (آپارتمان نشینى) وارد 

شدند.
بیشتر کسانى که زندگى در آپارتمان ها را به دلیل 
مزیت هایى که در مقایسه با دیگر شیوه هاى سکونتى 
دارد، انتخاب مى کنند، هنــوز با فرهنگ زندگى در 
آپارتمان آشنا نیستند یا به خوبى آموزش ندیده اند 
یا الزامى در توجه به آن نمى بینند. بر این اســاس، 
بسیارى از خانواده هایى که با همین ذهنیت شروع 
به زندگى در آپارتمان ها مى کنند براى خود و دیگران 
مشکل ساز مى شوند و شــاید به همین دلیل، بلند 
صحبت کردن، زیاد کــردن صداى رادیو و تلویزیون 
یا گذاشتن کفش ها مقابل پاگرد پله ها، حمل زباله 
بدون سطل درحالى که شــیرابه هاى آن روى پله ها 
مى ریــزد، برگزارى مهمانى هاى پر ســروصدا و... را 
در مشاعات ســاختمان امرى عادى مى دانند. لازمه 
زندگى آپارتمان نشــینى، ارتقاى فرهنگ زندگى 
در این مکان هاســت و این درحالى اســت که عدم 
مطابقت زندگى ســاکنان مجتمع ها با این فرهنگ 
باعث بروز مشکلات متعددى مى شود که بخشى از آن 
مشاجراتى است که گاه مابین ساکنان یک مجتمع 
رخ مى دهــد و درنهایت به مخدوش شــدن حقوق 

همسایگى منجر مى شود.
آپارتمان نشین ها؛ ناراضى

آپارتمان نشینى حاصل رشد جمعیت در نتیجه 
توسعه شهرنشینى است و به دلیل گران شدن قیمت 
زمین و براى جلوگیرى از توسعه سطحى شهرها به 
اجبار براى پاسخگویى به نیاز جامعه توسعه ارتفاعى 
مدنظر قرار گرفته و براى این که حقوق مدنى و روابط 
اجتماعى ســاکنان این ســاختمان ها رعایت شود 
لازم اســت که قوانین و مقــررات زندگى در چنین 

مکان هایى نیز مورد توجه قرار گیرد.
نظرســنجى ها نشــان مى دهد 39درصد مردم 
ســروصدا و رفت وآمد زیــاد، 27 درصد محدودیت 
فضــا، 13درصد عدم تفاهم فکرى با همســایگان، 
12درصد نداشتن فضاى تفریح و 27 درصد مزاحمت 

همسایگان را از معایب آپارتمان نشینى مى دانند.
نظرســنجى ها نشــان مى دهــد 55 درصــد 
آپارتمان نشــین ها از زندگى آپارتمان نشینى خود 

احساس نارضایتى دارند.
همچنین 25 درصد آپارتمان نشــین ها مخالف 
زندگى آپارتمان نشــینى بودنــد، 38 درصد مردم 
آپارتمان نشینى را سازگار با فرهنگ ایرانى دانسته اند، 
18 درصد ابراز بى تفاوتى و 15 درصد نیز ابراز رضایت 

کرده اند.
براساس این نظرسنجى 39درصد از پاسخگویان، 
ســروصدا و رفت وآمد زیاد در طبقــات، 27 درصد 

محدودیت فضا و عدم استقلال، 13درصد عدم تفاهم 
فکرى و سلیقه اى ساکنان با هم، 12درصد نداشتن 
فضاى تفریح و بازى و 27 درصد دخالت و مزاحمت 
همسایگان را از معایب و مشکلات آپارتمان نشینى 

عنوان کردند.
نتیجه این نظرسنجى این بوده است که به لحاظ 
قرار گرفتن در دوران گذار، هنوز امکان دستیابى به 
فرهنگ مشخص و روشنى در زمینه آپارتمان نشینى 

در میان شهروندان کشورمان شکل نگرفته است.
شهردارى ها و آموزش هاى شهروندى

این که چرا رعایت قوانین و مقررات آپارتمان نشینى 
از ســوى برخى ســاکنان آنچنان کــه باید رعایت 
نمى شود، مى تواند دلایل متفاوتى داشته باشد، اما 
شــاید مهمترین دلیلش این باشد که ساکنان یک 
آپارتمــان آموزش هاى لازم درخصــوص قوانین و 
مقررات آپارتمانى را فــرا نگرفته اند و در اصل حدود 
وظایف خود و حقوق همســایگان را نمى دانند و از 
سوى دیگر، الزامات اجرایى قوانین آپارتمان نشینى 
هم چندان جدى نیســت و درواقع تاکنون در کمتر 
مواردى شــهروندى به دلیل عــدم رعایت فرهنگ 
آپارتمان نشینى براساس قانون مورد بازخواست قرار 

گرفته است.
هرچند اعضاى هیأت مدیره مجتمع هاى مسکونى 
مى توانند براى آگاه ســازى ســاکنان آپارتمان ها از 
قوانین ســکونت جمعى با برگزارى نشســت هاى 
مشــترك ماهانه میان اهالى ساختمان همسایگان 
را براى رعایت هرچه بیشتر قوانین آپارتمان نشینى 
و حقوق ســایر همســایگان توجیه کنند، اما این 
موجب نمى شود نقش سایر دستگاه هاى خدماتى و 

اجتماعى شهر در این میان نادیده گرفته شود.
شــهردارى ها به عنوان نهاد خدماتى ـ اجتماعى 
موظفند با توزیع بروشــور هاى آموزشى یا برگزارى 
نشست هایى در فرهنگسراها، خانه هاى محله و... با 
حضور شهروندان ســاکن محلات، در جهت ارتقاى 
سطح آگاهى شــهروندان پیرامون موضوع قوانین و 

فرهنگ آپارتمان نشینى نقش مهمى ایفا کنند.
چند نکته براى آپارتمان نشین ها

ســاکنان مجتمع هاى آپارتمانى موظفند براى 
احترام به اصل حســن همجــوارى، برخى بایدها و 
نبایدها را رعایت کنند. هــر چند این موارد در قانون 
پیش بینى نشــده اســت، ولى رعایت آنها توسط 
ساکنان یک مجتمع قطعا از بروز اختلاف ها و تنش ها 

میان همسایگان جلوگیرى خواهد کرد.
1- ایجاد ســروصداى غیرمتعارف از ساعت یک 
تا چهار بعدازظهر و 9 شب تا 9 صبح روز بعد ممنوع 
اســت. صداى رادیو، تلویزیون و دیگر وسایل پخش 
موسیقى نیز در ســاعت فوق فقط داخل آپارتمان 

محل استقرار آنها قابل شنیدن باشد.
2- هرکارى به خصوص کارهاى ســاختمانى که 
ایجاد صــداى ناهنجار مى کند بایــد، با هماهنگى 
مدیریت ساختمان فقط ســاعت 8:30 تا 13:30، 
همچنین 15:30 تا 18:30 روزهاى غیرتعطیل انجام 

پذیرد.
3- پارکت هاى چوبى و کفپوش هاى پلاستیکى 
را فقط مى توان پولیش کرد و نباید آنها را با ســنگ 
یا سرامیک و دیگر پوشــش هایى که صدا را تشدید 

مى کنند، تعویض کرد.
4- در مواردى که کف آپارتمان سنگ، سرامیک 
یا چوب باشد و راه رفتن و کشیدن اجسام روى آنها 
در طبقه پایین صداهاى ناهنجار ایجاد کند، توصیه 
مى شود حداقل 75 درصد با قالى یا موکت پوشانده 

شود.
5- کف سایى سنگ قسمت هاى اختصاصى باید 
با اجازه کتبى مالک و مدیریت ساختمان انجام شود، 
تمام مواد حاصل از کف سایى باید به سرعت جمع و در 
محل مناسبى در خارج از ساختمان دفع شود. مدیران 
ساختمان باید توجه کند ریختن مواد اسیدى حاصل 
از کف ســایى به داخل فاضلاب ساختمان موجب 
گرفتگى و فرســایش لوله هاى فاضلاب مى شــود، 
همچنین نفوذ این مواد به ســطح زیرین ســنگ 
باعث خوردگى لوله هاى مستقر در کف و ترکیدگى 
به خصوص در محل اتصالات مى شود، بنابراین توصیه 
مى شود هنگام کف ســایى و پس از اتمام آن، سقف 

طبقه پایین بازرسى شود.
ساکنان هر واحد مسئول جبران خسارت وارد شده 
بر اثر گرفتگى لوله هاى فاضلاب، سر رفتن آب وان یا 

سینک هستند.
6- هرگونه تغییر در نما یا بالکن هاى اختصاصى 

ممنوع است، مگر با توافق اکثریت مالکان.
7- تعمیــرات و تغییرات داخلــى و خارجى که 
موجب صدمه به اسکلت ساختمان مى شود به هیچ 

وجه مجاز نیست.
8- سایر تعمیرات و تغییرات داخلى آپارتمان ها و 
بخش هاى اختصاصى مانند انبار باید با اجازه کتبى 
مالک و تأیید مدیریت ساختمان درحد معقول انجام 

شود.

«شهروند» از هزینه هاى غیرمصوب دادرسى و روند اطاله دادرسى در شوراهاى حل اختلاف گزارش مى دهد

وقت ندارى شکایت نکن
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رضا معینى
حقوقدان و مدرس دانشگاه

تقریبا هر شهروندى براى یک بار هم که شده پایش به 
شوراى حل اختلاف باز شــده است. این مراجع که براى 
حل اختلافات و ایجاد صلح و ســازش میان اشخاص به 
وجود آمده اند، بســیارى از دعاوى کوچک، به خصوص 
دعاوى حقوقى و مدنى، در صلاحیت این شوراها هستند، 
به طورى که امروزه بسیارى از ما براى حل مشکلات مان 
باید به این نهادها مراجعه کنیم. اما ترتیب رسیدگى در 
این مراجع قضائى نوظهور چگونه اســت؟ براى افزایش 
سرعت رسیدگى در شــوراهاى حل اختلاف سعى شده 
است تشریفات رسیدگى در این مراجع پیچیده و مفصل 
نباشد. این موضوع ســبب شده است آیین رسیدگى در 
این مراجع قضائى با مقررات قانون آیین دادرسى مدنى 
و کیفرى تفاوت هایى داشته باشــد. به عبارت ساده در 
شــوراهاى حل اختلاف به تمامى دعــاوى مالى مثل 
مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، مطالبه وجه چک، سفته، 
اجرت المثــل و دعاوى غیرمالــى از قبیل تخلیه اماکن 

مسکونى، تعدیل اجاره بها، تقاضاى 
طلاق و... رســیدگى مى شود. اینها 
امور حقوقى و مدنى هستند که در 
شوراى حل اختلاف به آنها رسیدگى 
مى شود، البته در مورد دعاوى مالى 
براى رســیدگى به شکایت سقف 
معینى براى هریک مشخص شده 
اســت و در صورتى که مبلغ مورد 
شکایت بیشــتر از سقف موجود در 
قانون شوراهاى حل اختلاف باشد، 
موضوع پرونده بایــد به دادگاه هاى 
مربوطه ارجاع داده شــود. البته در 

شــوراهاى حل اختلاف به برخى از امور کیفرى از قبیل 
تکدى گرى، کلاشى و ولگردى، سد معبر اماکن عمومى، 
تخلف از مقررات بهداشت محیطى، جعل در شناسنامه، 
تمامى تخلفات از مقررات راهنـــمایى ورانندگى و... نیز 

رسیدگى مى شود. 
شــوراى حل اختلاف نهــادى جوان و نوپاســت که 
براســاس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى جمهورى اســلامى ایران از  ســال 
1381 تأسیس و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته 
است. این شــورا به برخى از دعاوى حقوقى و کیفرى در 
محدوده صلاحیت هایش رســیدگى مى کند. با در نظر 
گرفتن مقررات مربوط به این شــوراها و فعالیت آنها در 
چند ســال اخیر، مى توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را 
ارزیابى کرد. رســیدگى به دعاوى حقوقى و کیفرى در 
شوراى حل اختلاف از جهاتى نسبت به رسیدگى دادگاه، 
داراى امتیاز اســت. اما از طرف دیگر، رسیدگى به دعوا 
در شــوراى مذکور با ایراداتى مواجه است که مى توان با 
برنامه ریزى صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات 

را برطرف کرد. 
مــاده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى و 
اجتماعى و فرهنگى جمهورى اســلامى ایــران مقرر 
مى دارد: «به منظور کاهــش مراجعات مردم به محاکم 
قضائى و در راستاى توسعه مشارکت هاى مردمى، رفع 
اختلاف محلى و نیز حل وفصل امورى که ماهیت قضائى 
ندارد یا ماهیت قضائى آن از پیچیدگى کمترى برخوردار 
است، به شــوراهاى حل اختلاف واگذار مى شود. حدود 
وظایف و اختیارات این شــوراها، ترکیب و نحوه انتخاب 
اعضاى آن براساس آیین نامه اى خواهد بود که به پیشنهاد 
وزیر دادگسترى و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس 
قوه قضائیه مى رسد، ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران 
عینا مــاده 189 فوق الذکر را بــراى دوره برنامه چهارم 

توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است. 
آیین نامــه اجرایى ماده 189 مذکور در  ســال 1381 
به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از  سال 1381 به 
بعد عملا شــوراهاى حل اختلاف فعالیت خود را شروع 

کرده اند، به نحوى که امروزه در اکثر شهرها و روستاهاى 
کشور، این شوراها به حل وفصل برخى از اختلافات مردم 
مى پردازند. شوراهاى حل اختلاف یک نهاد شبه قضائى 
اســت که به منظور کاهش مراجعات مــردم به محاکم 
قضائى و در راستاى توسعه مشارکت هاى مردمى براساس 
آیین نامه اى که به تصویب ریاســت محترم قوه قضائیه 
رسیده، تشــکیل شده است. هر شــوراى حل اختلاف 
متشکل از سه عضو است. یک نفر به انتخاب قوه قضائیه 
به عنوان رئیس شوراها، یک نفر با انتخاب شوراى اسلامى 
شهر یا بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلى منتخب 

هیأت پیش بینى شده در آیین نامه مربوطه است. 
اهـداف تشـکیل شوراهـاى حل اختـلاف بر این قرار 
است: بهره گیرى از مشارکت هاى مردمى، ایجاد فرهنگ 
صلح و ســازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشى، 
تلاش براى حل وفصل دعــاوى از طریق مذاکره و صلح 
و سازش بین طرفین، پیشگیرى از طرح برخى دعاوى 

ساده در مراجع قضائى. 
اما شــوراهاى حل اختلاف ویژگى هایى هم دارد که 
مى توان آنها را جزو مزایاى این شــوراها در نظر گرفت: 
رسیدگى در شــوراى حل اختلاف تابع تشریفات قانون 
آیین دادرســى نبوده و کم هزینه اســت، تلاش شوراها 
حتى الامکان حل وفصل موضوع از 
طریق صلح و ســازش بین طرفین 
اســت، رســیدگى به دعــاوى و 
شکایت ها سریع تر انجام مى گیرد 
و مدت رســیدگى طولانى نیست 
و اعضاى شــوراهاى حل اختلاف 
از میان مــردم و افراد خوشــنام و 

معتمدان محلى هستند. 
حدود صلاحیت رســیدگى در 
شوراى حل اختـــلاف طبق قانون 
جدید شــوراهاى حــل اختلاف 
صلاحیت رسیدگى شــورا در سه 

بخش دیده شده است: 
نخست- صرفا جهت صلح و سازش فیمابین طرفین 
دعوى و آن هم براســاس تراضى اولیه طرفین که شورا 

نسبت به این امر اقدام کند. 
در 3 محور: 

الف ) تمامى امور مدنى و حقوقى
ب ) تمامى جرایم قابل گذشت (جرایمى که با گذشت 

شاکى خصوصى دعوى مختومه مى شود. 
ج ) جنبه خصوصى جرایم غیرقابل گذشت

شایان ذکر است تلاش براى صلح و سازش حتما باید 
براساس توافق و تراضى طرفین در شورا آغاز و انجام شود 
و چنانچه درخواست توسط یکى از طرفین باشد و طرف 
دیگر تا پایان جلسه نخست عدم تمایل خود را اعلام کند، 
شورا درخواســت را بایگانى کرده و طرفین را به مرجع 

صالح راهنمایى مى کند. 
دوم - الف) شــورا در موارد زیر رسیدگى و مبادرت به 
صدور رأى مى کند: 1- تأمین و حفظ دلیل. 2- در جرایم 
بازدارنده و اقدامات تأمینى و تربیتى و امور خلافى از قبیل 
تخلفات راهنمایى ورانندگى که مجازات نقدى قانونى آن 
حداکثر و مجموعا تا 30 میلیون ریال یا ســه ماه حبس 

است. 
ب ) قاضى شورا در موارد زیر با مشورت اعضاى شوراى 

حل اختلاف رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى کند: 
1- دعاوى مالى تــا 200/000/000 ریال. 2- تمامى 
دعاوى مربوط به عین مســتاجره به جز دعاوى مربوط 
به سرقفلى و حق کسب و پیشه. 3- صدور گواهى حصر 
وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن. 4- ادعاى 
اعســار از پرداخت محکوم به (آنچه فرد به پرداخت آن 
محکوم مى شود) در صورتى که شورا نسبت به اصل دعوى 
رسیدگى کرده باشد، ضمنا در دعاوى خانوادگى و سایر 
دعاوى مدنى دادگاه مى تواند صرفا براى یکبار و حداکثر 
تا دو ماه زمان انتظار موضوع اختلاف را به شــوراى حل 
اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش ارجاع کند. البته این 
ارجاع مقید و مشــروط به آن است که امکان حل وفصل 
و سازش بنا به موضوع و طرفین پرونده از طریق ریاست 

محترم دادگاه تشخیص داده شود. 

سوم- دعاوى زیر قابلیت طرح در شورا را حتى با توافق 
طرفین ندارد: 

الف ) اختلاف در اصل نکاح- اصل طلاق، فسخ نکاح، 
رجوع و نسب

ب ) اختلاف در اصل وقفیت وصیت، تولیت 
ج ) دعاوى راجع به حجر و ورشکستگى 

د ) دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى 
ه ) امــورى که به موجب قوانیــن دیگر در صلاحیت 
مراجع اختصاصى یا مراجع غیردادگسترى است (مانند 

اختلافات کارگر و کارفرما، بیمه، مالیات و...)
سایر نکات در قانون جدید شوراهـاى 

حل اختـلاف
1- شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست (حبس به 
جزاى نقدى تبدیل مى شود). 2- صدور رأى در شوراها با 
قاضى مشاور شورا و پس از کسب مشورت با اعضاى شورا و 
اخذ نظریه کتبى ایشان است. 3- شورا علاوه بر رسیدگى 
به دلایل طرفین مى تواند تحقیق محلى، معاینه محلى و 
تأمین دلیل انجام دهد. 4- چنانچه محکوم علیه (شخصى 
که محکوم شده)، محکوم به را پرداخت نکند و اموالى از 
وى به دست نیاید، با تقاضاى ذینفع و دستور قاضى مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى به 

اجــراى احکام دادگســترى اعلام 
مى شود. 5- شورا علاوه بر رسیدگى 
به دلایل طرفیــن مى تواند تحقیق 
محلى، معاینه محل و تأمین دلیل را 
نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکى 
از اعضا به عمل آورد. 6- چنانچه به 
اعضاى شورا در مقام انجام وظیفه یا 
به مناسبت آن توهین شود، مرتکب 
به مجازات بزه موضــوع ماده 609 
قانــون مجازات اســلامى محکوم 
خواهد شــد. 7- چنانچــه اعضاى 
شــورا در مقابل دریافــت وجه یا 

ســند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکى از 
طرفین اظهارنظر کند، به مجازات بزه موضوع ماده588 
قانون مجازات اســلامى محکوم خواهد شد. 8- اجراى 
آراى قطعى در امور مدنى و حقوقى با درخواست ذینفع 
و دستور قاضى شــورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق 
مقررات مربوط به اجراى احکام دادگاه ها، توسط اجراى 

احکام دادگسترى محل به عمل خواهد آمد. 
نحوه طرح پرونده و مراحل رسیدگى

 در شوراهاى حل اختلاف
طرح پرونده و مراحل رســیدگى در شوراهاى حل 
اختلاف تقریبا مشــابه محاکم دادگسترى است. براى 
اقامه دعوا و طــرح پرونده در شــوراهاى حل اختلاف 
باید به شوراى حل اختلافى که صلاحیت محلى براى 
رسیدگى به پرونده (با توجه به محل اقامت خوانده) را 
دارند، مراجعه و نسبت به اخذ فرم دادخواست و نوشتن 
موضوع دعــوا و تقاضا اقدام کرد، ســپس با مراجعه به 
قسمت ارجاع، پرونده مربوطه ثبت و جهت رسیدگى به 
یکى از شوراهاى حل اختلاف ارجاع و مراحل رسیدگى 
آغاز مى شود. در امور کیفرى در صلاحیت شوراها ارایه 

درخواست کافى است. 
شوراهاى حل اختلاف پس از ارجاع پرونده اقداماتى از 
قبیل احضار طرفین براى مذاکره و تلاش براى حل وفصل 
موضوع و مختومه کردن پرونده به صلح و سازش و سایر 
اقدامات قانونى را به عمل مى آورند و نهایتا اقدام به صدور 
قرار یا گزارش اصلاحى یا صدور رأى مى کنند. در صورت 
عدم حصول سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا 
باشد، قاضى شورا پس از مشــورت با اعضاى شورا و أخذ 
نظریه کتبــى آنها رأى مقتضى صــادر مى کند، در این 
صورت تنها نظر قاضى ملاك اخذ تصمیم و صدور رأى 

است. 
اعتراض به رأى شوراى حل اختلاف 

1- رأى شورا ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل 
تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى دادگسترى حوزه 
مربوطه اســت، در صورت عدم تجدید نظر رأى دادگاه 

قطعى است. 
2- آراى غیابى شورا ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ 

واقعى، قابل واخواهى (اعتــراض محکوم علیه غایب در 
جریان رسیدگى) در همان شوراست. 

چگونگى اجراى رأى شوراى حل اختلاف
درحال حاضر احکام مدنى شوراها در اجراى احکام ویژه 
شوراهاى حل اختلاف و احکام کیفرى در اجراى احکام 
دادگسترى به اجرا گذاشته مى شود. آراى قطعى در امور 
مدنى به درخواست ذینفع و به دستور رئیس شورا با صدور 
اخطار اجراییه مطابق مقــررات مربوط به اجراى احکام 
دادگاه ها توسط واحد اجراى احکام دادگسترى محل به 
موقع اجرا گذاشته مى شود. در امور کیفرى در صورتى که 
محکوم علیه مایل به پرداخت جزایى نقدى بود آن را به 
حسابى که شورا تعیین خواهد کرد، به حساب دولت واریز 
و قبض سپرده آن را ضمیمه مى کند و در صورت امتناع 
پرونده جهت اقدامات اجرایى در امر کیفرى به دادگاه یا 

دادگسترى محل تحویل داده مى شود. 
نحوه تجدیدنظرخواهى از آراى شورا

در بدو تشــکیل شــوراهاى حل اختلاف به موجب 
آیین نامه رئیس قوه قضائیه در  سال 1381 تمامى آراى 
شــوراهاى حل اختلاف به جز گزارش هاى اصلاحى 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى محل اعلام 
شــده بودند و پس از آن با ادامه فعالیت شوراهاى حل 
اختلاف به موجــب قانون مصوب 
مجلــس شــوراى اســلامى در 
ســال 1389 نیز به همان ترتیب 
گزارش هــاى اصلاحى شــورا در 
امــور حقوقى قطعــى و غیرقابل 
تجدیدنظرخواهى است، ولى آراى 
قاضى شورا در دعاوى حقوقى قابل 
دادگاه هاى  در  تجدیدنظرخواهى 
عمومى است و آراى صادره از سوى 
اعضاى شورا در امور کیفرى قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد قاضى شورا 
معرفى شــده اند. از توجه به مفاد 
این متون معلوم مى شــود تدوین کنندگان آنها ظاهرا 
تحت تأثیر عبارت «امورى کــه ماهیت قضائى ندارند 
یا ماهیت قضائى آنهــا از پیچیدگى کمترى برخوردار 
است» مندرج در قوانین برنامه سوم و چهارم رسیدگى 
به درخواست تجدیدنظرخواهى از آراى شوراها را که تا 
قبل از آن در صلاحیت دادگاه هاى تجدیدنظر استان 
بوده، به عنوان دعاوى فاقد اهمیت قضائى در صلاحیت 
دادگاه عمومى محل که از نظر درجه نسبت به دادگاه 
تجدیدنظر مرجع تالى محسوب مى شــود، قرار داده 
است، بدون این که به سایر موارد تجدیدنظرخواهى هاى 
فوق العاده از احکام مثل اعاده دادرســى از آراى قاضى 
شورا یا اعتراض ثالث یا چگونگى امکان اعمال مقررات 
مربوط به ماده 18 قانون تشــکیل دادگاه هاى عمومى 
وانقلاب اشــاره اى کرده باشد. البته تحت رویه قضائى 
ایجادشــده موضوع اعتراض ثالث در چارچوب آیین 
دادرسى مدنى به عنوان اصل اولیه حقوقى در شوراهاى 
مذکور اجرا مى شود، ولى در مورد امکان اعاده دادرسى 
که از امور پیچیده قضائى اســت، اختلاف نظر شدید 
وجود دارد و در مــورد امکان اعمال مــاده 18 قانون 
تشــکیل دادگاه هاى عمومى و انقلاب نیز سابقه اى از 
اعمال آن در مورد رأى قطعى قاضى شــورا در دست 

نیست. 
شکایت از آراى هیأت حل اختلاف اداره کار 

در دیوان عدالت ادارى
طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسى 
دیوان عدالت ادارى مصوب 1392 رسیدگى به اعتراضات 
و شکایات از آراى هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما به 
عهده دیوان عدالت ادارى نهاده شده است، با این توضیح 
که دیــوان عدالت ادارى وفق بند 2 مــاده مذکور، صرفا 
و منحصرا از حیث نقــض قوانین و مقررات یا مخالفت با 
آنها نســبت به رأى مورد اعتراض رســیدگى مى کند. 
شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان کارگاه ها 
و شرکت هاى خصوصى و دولتى از مسائل بسیار مهم و 
مبتلا به بســیارى از افراد و شرکت هاســت که موجب 
اختلافات عدیده و به ناچار دادخواهــى از دیوان عدالت 

ادارى مى شود. 

شوراهاى حل اختلاف پس از 
ارجاع پرونده اقداماتى از قبیل 
احضار طرفین براى مذاکره و 

تلاش براى حل وفصل موضوع 
و مختومه کردن پرونده به صلح 
و سازش و سایر اقدامات قانونى 

را به عمل مى آورند و نهایتا 
اقدام به صدور قرار یا گزارش 
اصلاحى یا صدور رأى مى کنند

 براى افزایش سرعت رسیدگى 
در شوراهاى حل اختلاف سعى 
شده است تشریفات رسیدگى 
در این مراجع پیچیده و مفصل 
نباشد. این موضوع سبب شده 
است آیین رسیدگى در این 

مراجع قضائى با مقررات قانون 
آیین دادرسى مدنى و کیفرى 

تفاوت هایى داشته باشد
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